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 هایگزارسپاس

قید و شرط را به من آموخت تشکر کنم؛ از مایلم فروتنانه از مادرم ساریتا که عشق بی

پدرم خوزه لوئیس که نظم و انضباط را به من آموخت؛ از پدربزرگم لئوناردو ماکیاس که 

کلید رمزگشایی اسرار تولتک را به من داد؛ و از پسرانم میگل، خوزه لوئیس و لئوناردو. 

دارم محبت و قدردانی عمیق خود را نسبت به فداکاری گایا جنکینز و  همچنین تمایل

 یلز، ناشر، ویراستار و باورمند،تری جنکینز ابراز کنم. قدردانی عمیق خود را از جانت م

 کنم. همچنین از ری چمبرز که راه را روشن کرده است، سپاسگزارم.اعلام می

زی که ایمانش قلبم را لمس کرده انگیمایلم دوست عزیزم جینی جنتری، مغز شگفت

است، را گرامی بدارم. همچنین به بسیاری از افرادی که با زمان، قلب و منابع خود آزادانه 

کنم. فهرست جزئی شامل: گِی باکلی، تد و اند ادای احترام میها حمایت کردهاز آموزه

ید و لیندا دیبل، فروباور، ویکی مولینار، دیو "رد"پگی رِس، کریستینا جانسون، جودی 

برنادت ویجیل، سینتیا ووتون، آلن کلارک، ریتا ریورا، کاترین چیس، استفانی بیورو، تاد 

کاپریلین، گلنا کویگلی، آلن و رندی هاردمن، سیندی پاسکو، تینک و چاک کوگیل، روبرتو 

و دیان پاز، سیری جیان سینگ خالسا، هدر اش، لری اندروز، جودی سیلور، کارولین 

، کیم هوفر، مرسده خیرادمند، دیانا و اسکای فرگوسن، کن کروپیدلوسکی، استیو هیپ

هازنبورگ، دارا سالور، جواکین گالوان، وودی باب، ریچل گوئررو، مارک گرشون، کولت 

میشان، برانت مورگان، کاترین کیلگور )کیتی کور(، مایکل گیلاردی، لورا هِینی، مارک 

آن داو، اری جادا، مری کارول نلسون، آماری ماگدالنا، جینکلپتین، وندی باب، اد فاکس، ی

راس ونابل، گو و مایا خالسا، ماتاجی روسیتا، فرد و ماریون واتملی، دیان لورنت، وی.جی. 

پولیچ، گیل داون پرایس، باربارا سایمون، پتی تورس، کی تامپسون، رامین یزدانی، لیندا 

ی. فرانک، جنیفر و جین جنکینز، جورج فوت، تری گورتون، دوروتی لی، جی.جلایت

جی بویس، مورگان دراسم، ادی وان سان، سیدنی د تا ویمز، شلی ولف، جیگورتون، تی

ژونگ، پگ هکت کانسیئن، جرمانه باوتیستا، پیلار مندوزا، دبی راند کالدول، بی لا اسکالا، 

 ادواردو راباسا و کابوی.
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 هاتولتک

« مردان و زنان دانش»سراسر جنوب مکزیک به عنوان  ها درهزاران سال پیش، تولتک

اند، اما ها را به عنوان یک ملت یا نژاد توصیف کردهشناسان تولتکشدند. انسانشناخته می

ای برای بررسی و حفظ دانش و ها دانشمندان و هنرمندانی بودند که جامعهدر واقع تولتک

ها( و شاگردان به عنوان استادان )ناگوال هاهای معنوی نیاکان خود شکل دادند. آنآموزه

انسان »در تئوتیواکان، شهر باستانی اهرام در نزدیکی مکزیکوسیتی که به عنوان مکانی که 

 شود، گرد هم آمدند.شناخته می« شودتبدیل می ابرانسانبه 

ها مجبور شدند حکمت اجدادی را پنهان کرده و آن را در خفا ها، ناگوالدر طول قرن

ظ کنند. فتوحات اروپایی، همراه با سوءاستفاده گسترده از قدرت شخصی توسط برخی حف

از شاگردان، ضرورت محافظت از این دانش را در برابر کسانی که آماده استفاده عاقلانه از 

آن نبودند یا ممکن بود آن را به نفع خود به کار گیرند، ایجاب کرد. خوشبختانه، دانش 

ها منتقل شد و باقی ماند. اگرچه این های مختلف ناگوالاز طریق نسلها اسرارآمیز تولتک

های باستانی دوران آمدن ای از راز و رمز بود، پیشگوییدانش برای صدها سال در پرده

بینی کرده بودند که بازگرداندن این حکمت به مردم ضروری خواهد بود. زمانی را پیش

های سل شوالیه عقاب، هدایت شده است تا آموزهاکنون، دون میگل رویز، یک ناگوال از ن

 قدرتمند تولتک را با ما به اشتراک بگذارد.

های مقدس شود که در تمام سنتدانش تولتک از همان وحدت اساسی حقیقت ناشی می

شود. اگرچه این یک دین نیست، اما به همه استادان و اسرارآمیز سراسر جهان یافت می

گذارد. در حالی که روح را در بر اند احترام میموزش دادهمعنوی که بر روی زمین آ

تر است که به عنوان یک سبک زندگی توصیف شود که با دسترسی آسان گیرد، دقیقمی

 شود.به شادی و عشق شناخته می
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 مقدمه

 

 آینه دودی

ها احاطه سه هزار سال پیش، انسانی درست مانند من و شما در نزدیکی شهری که با کوه

کرد. آن انسان در حال آموزش دیدن برای تبدیل شدن به یک مرد شده بود زندگی می

گرفت کاملاً موافق نبود. در داروگر بود تا دانش نیاکانش را بیاموزد، اما با همه آنچه یاد می

 کرد باید چیزی بیش از این وجود داشته باشد.دلش احساس می

واب دید که بدن خودش را در حال خواب دید. روزی، هنگامی که در غاری خوابیده بود، خ

ها ستاره را ببیند. توانست میلیوندر شبِ ماه نو از غار بیرون آمد. آسمان صاف بود و می

اش را برای همیشه دگرگون کرد. به دستانش سپس چیزی در درونش رخ داد که زندگی

من از نور ساخته »گفت: نگاه کرد، بدنش را احساس کرد و صدای خودش را شنید که می

 «ام.ام؛ من از ستارگان ساخته شدهشده

آفرینند، بلکه دوباره به ستارگان نگاه کرد و دریافت که این ستارگان نیستند که نور را می

همه چیز از نور ساخته شده است، و فاصله »آفریند. گفت: این نور است که ستارگان را می

آنچه وجود دارد یک موجود زنده واحد است، و  و دانست که هر« ها خالی نیست.میان آن

 آور زندگی است، زیرا زنده است و همه اطلاعات را در خود دارد.نور پیام

سپس دریافت که گرچه از ستارگان ساخته شده، اما خودِ آن ستارگان نیست. اندیشید: 

را  نامید و نور میان ستارگان« تونال»پس ستارگان را « من میان ستارگان هستم.»

« نیت»یا « زندگی»آفریند ، و دانست آنچه هماهنگی و فضای میان این دو را می«ناگوال»

توانستند وجود داشته باشند. زندگی نیروی مطلق، است. بدون زندگی، تونال و ناگوال نمی

 آفریند.ای است که همه چیز را میبرترین، آفریننده

ای دارد تجلی همان موجود زنده یگانه هر آنچه در هستی وجود آنچه کشف کرد این بود؛

نامیم. همه چیز خداست. و به این نتیجه رسید که ادراک انسانی است که ما آن را خدا می
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کند. همچنین دید که ماده یک آینه است، همه چیز تنها نور است که نور را درک می

هان توهم، رویا، مانند سازد و جتاباند و از آن نور تصویر میای است که نور را بازمیآینه

خودِ واقعی ما عشق خالص، »گذارد ما ببینیم واقعاً چه هستیم. گفت: دود است که نمی

 «نور خالص است.

اش را دگرگون کرد. وقتی فهمید واقعاً چیست، به اطراف نگاه کرد، به این دریافت زندگی

 را در همه چیز دید،زده شد. خودش ها و باقی طبیعت، و از آنچه دید شگفتدیگر انسان

در هر انسان، هر حیوان، هر درخت، در آب، در باران، در ابرها، در زمین. و دید که زندگی، 

آمیزد تا میلیاردها جلوه از زندگی را های گوناگون در هم میتونال و ناگوال را به شیوه

 بیافریند.

قلبش سرشار از زده بود و در همان چند لحظه، همه چیز را درک کرد. بسیار هیجان

ای خواست آنچه را کشف کرده بود به مردمش بگوید. اما واژهصبرانه میآرامش شد. بی

ها نتوانستند بفهمند. برای توضیحش وجود نداشت. تلاش کرد برای دیگران بگوید، اما آن

درخشد. متوجه دیدند که او تغییر کرده، که چیزی زیبا از چشمانش و صدایش میمی

 کس نبود.کس قضاوتی ندارد. او دیگر شبیه هیچگر درباره هیچ چیز و هیچشدند که دی

ها باور داشتند که او کرد. آنکس او را درک نمیکرد، اما هیچخوبی درک میاو همه را به

 جزئی از خدادرست است. من »خداست، و او وقتی این را شنید لبخند زد و گفت:  جزئی

هستید. من و شما یکی هستیم. ما تصاویر نوریم. ما  ندجزئی از خداوهستم. اما شما هم 

 اما باز هم مردم او را درک نکردند.« خدا هستیم.همه از 

تواند خودش را ای که در آن میای برای دیگران است، آینهاو کشف کرده بود که آینه

مچون کس او را هدید، اما هیچاو خودش را در همه می« اند.همه یک آینه»ببیند. گفت: 

آنکه آگاهی، بیو دریافت که همه در حال رؤیا دیدن هستند، اما بی دید.خودش نمی

توانستند او را همچون خودشان ببینند، زیرا دیواری از ها نمیبدانند واقعاً چه هستند. آن
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ها وجود داشت. و آن دیوار مه از تفسیر تصاویر نور ساخته شده بود، مه یا دود میان آینه

 ها.نسانرویای ا

خواست همه زودی همه آنچه آموخته بود را فراموش خواهد کرد. میسپس دانست که به

بنامد تا « آینه دودی»رؤیاهایی را که دیده بود به یاد بسپارد، پس تصمیم گرفت خود را 

ها چیزی است که ما را از دانستن حقیقت همیشه بداند که ماده آینه است و دود میان آن

من آینه دودی هستم، زیرا در همه شما به خودم نگاه »دارد. گفت: میوجودمان باز

شناسیم. آن دود همان رویاست، و آینه خاطر دود میانمان یکدیگر را نمیکنم، اما بهمی

 «تویی، رؤیابین.

 « …فهمیبینی بد میاند، و آنچه را میها بستهزندگی آسان است وقتی چشم»

 جان لنون —
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 سازی و رویای سیارهاهلی

شنوید چیزی جز یک رویا نیست. شما همین اکنون در بینید و میآنچه همین حالا می

بینید. رویا دیدن کارکرد اصلی ذهن حال رویا دیدن هستید. شما با مغزی بیدار رویا می

یند، و ببیند. وقتی مغز بیدار است رویا میچهار ساعت در روز رویا میواست، و ذهن بیست

بیند. تفاوت در این است که وقتی مغز بیدار است، یک وقتی مغز خواب است نیز رویا می

صورت خطی درک کنیم. وقتی شود چیزها را بهچارچوب مادی وجود دارد که باعث می

 خوابیم آن چارچوب را نداریم، و رویا تمایل دارد پیوسته تغییر کند.می

هایی که ن هستند. پیش از آنکه ما به دنیا بیاییم، انسانها همیشه در حال رویا دیدانسان

پیش از ما بودند یک رویای بزرگ بیرونی را خلق کردند که آن را رویای جامعه یا رویای 

نامیم. رویای سیاره، رویای جمعیِ میلیاردها رویای کوچک و شخصی است که سیاره می

رویای یک شهر، رویای یک کشور و در در کنار هم رویای یک خانواده، رویای یک اجتماع، 

سازند. رویای سیاره شامل همه قوانین جامعه، باورهایش، نهایت رویای تمام بشریت را می

ها، رویدادهای ها، مدرسههای بودن، دولتهای گوناگون و شیوهمقرراتش، ادیانش، فرهنگ

 اجتماعی و تعطیلات است.

هایی که پیش از ما آییم، و انساندن به دنیا میما با توانایی یاد گرفتن چگونگی رویا دی

بیند رویا ببینیم. ای که جامعه رویا میدهند چگونه به شیوهاند به ما یاد میزندگی کرده

شود، توجه کودک را به قدر قانون دارد که وقتی یک انسان تازه متولد میرویای بیرونی آن

ها کنیم. رویای بیرونی از مادر و پدر، مدرسهمی اندازیم و این قوانین را وارد ذهن اودام می

 کند تا به ما بیاموزد چگونه رویا ببینیم.و دین استفاده می

خواهیم درک کنیم ای است که داریم تا تمایز قائل شویم و فقط بر آنچه میتوجه توانایی

مان اده از توجهزمان درک کنیم، اما با استفها چیز را همتوانیم میلیونتمرکز کنیم. ما می

زمینه ذهن نگه داریم. بزرگسالان اطراف ما توجه خواهیم در پیشتوانیم هر آنچه را میمی
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ما را به دام انداختند و از راه تکرار اطلاعات را وارد ذهن ما کردند. این همان روشی است 

 دانیم را آموختیم.که با آن هر آنچه می

کامل، یک رویای کامل را آموختیم. یاد گرفتیم چگونه مان، یک واقعیت با استفاده از توجه

در جامعه رفتار کنیم: چه چیزی را باور داشته باشیم و چه چیزی را نه؛ چه چیزی 

پذیرفتنی است و چه چیزی پذیرفتنی نیست؛ چه چیزی خوب است و چه چیزی بد؛ چه 

ها این چیزی زیباست و چه چیزی زشت؛ چه چیزی درست است و چه چیزی غلط. همه

 از قبل آنجا بود، همه آن دانش، همه آن قوانین و مفاهیم درباره چگونگی رفتار در دنیا.

تان را روی آنچه نشستید و توجهوقتی در مدرسه بودید، روی یک صندلی کوچک می

تان را روی آنچه کشیش رفتید، توجهگذاشتید. وقتی به کلیسا میداد میمعلم آموزش می

گذاشتید. همین پویایی درباره مادر و پدر، برادران و خواهران هم می گفتیا واعظ می

کردند توجه شما را به دام بیندازند. ما همچنین یاد ها سعی میوجود داشت: همه آن

گیرد که ها را به دام بیندازیم، و نیازی به توجه در ما شکل میگیریم توجه دیگر انسانمی

دکان برای جلب توجه والدین، معلمان و دوستانشان رقابت تواند بسیار رقابتی شود. کومی

نیاز به توجه « کنم! هی، من اینجام.به من نگاه کن! ببین دارم چه کار می»کنند. می

 کند.شود و تا بزرگسالی ادامه پیدا میبسیار نیرومند می

باور کنیم، و  آموزد چه چیزهایی رااندازد و به ما میرویای بیرونی توجه ما را به دام می

شود. زبان کُدی برای درک و ارتباط میان کنیم آغاز میاین از زبانی که صحبت می

هاست. هر حرف، هر واژه در هر زبان یک توافق است. ما به این یک صفحه در یک انسان

فهمیم. وقتی کُد را درک یک توافق است که ما آن را می« صفحه»گوییم؛ واژه کتاب می

 شود.افتد و انرژی از یک نفر به نفر دیگر منتقل میمان به دام میهکنیم، توجمی

تان را انتخاب های اخلاقیانتخاب شما نبود که انگلیسی صحبت کنید. شما دین یا ارزش

ها پیش از تولد شما وجود داشتند. ما هرگز فرصتی نداشتیم انتخاب کنیم چه نکردید، آن

ها را هم انتخاب نکردیم. حتی ترینِ این توافقکوچکچیزی را باور کنیم یا نکنیم. حتی 

 نام خودمان را هم انتخاب نکردیم.
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در کودکی، فرصت انتخاب باورهایمان را نداشتیم، اما با اطلاعاتی که از رویای سیاره از 

ها به ما منتقل شد موافقت کردیم. تنها راه ذخیره اطلاعات، توافق طریق دیگر انسان

بیرونی ممکن است توجه ما را به دام بیندازد، اما اگر موافقت نکنیم،  کردن است. رویای

کنیم، و به کنیم، آن را باور میکنیم. به محض اینکه موافقت میآن اطلاعات را ذخیره نمی

 قید و شرط باور کردن.شود. ایمان داشتن یعنی بیاین ایمان گفته می

کنند. ما با گویند باور میترها میبزرگ گیرند. کودکان هر چهگونه یاد میکودکان این

قدر قوی است که نظام باورها تمام رویای مان آنکنیم، و ایمانها موافقت میآن

کند. ما این باورها را انتخاب نکردیم، و شاید در برابرشان شورش مان را کنترل میزندگی

 شویم.قدر قوی نبودیم که در این شورش پیروز هم کرده باشیم، اما آن

 نتیجه، تسلیم شدن در برابر باورها با توافق خودمان است.

گیریم سازی یاد مینامم. و از طریق این اهلیها میسازی انسانمن این فرایند را اهلی

سازی انسان، اطلاعاتِ رویای بیرونی به چگونه زندگی کنیم و چگونه رویا ببینیم. در اهلی

سازد. ابتدا نام چیزها به کودک نظام باورهای ما را می شود و تمامرویای درونی منتقل می

روز، در خانه، مدرسه، کلیسا و از شود: مامان، بابا، شیر، شیشه. روزبهآموزش داده می

شود چگونه زندگی کنیم، چه نوع رفتاری پذیرفتنی است. رویای تلویزیون، به ما گفته می

« زن»ا یک تصور کامل از این داریم که آموزد چگونه انسان باشیم. مبیرونی به ما می

خودمان را قضاوت  گیریم قضاوت کنیم؛همچنین یاد می چیست. و« مرد»چیست و 

 کنیم.ها را قضاوت میکنیم، همسایهکنیم، دیگران را قضاوت میمی

شوند که ما یک سگ، گربه یا هر حیوان دیگری را اهلی طور اهلی میکودکان همان

دهیم. ما کنیم و به او پاداش میوزش یک سگ، او را تنبیه میکنیم. برای آممی

ای که هر حیوان اهلی را آموزش فرزندانمان را که بسیار دوستشان داریم، به همان شیوه

 کنیم: با یک نظام تنبیه و پاداش.دهیم تربیت میمی


